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با حضور شاعران داخلی و خارجی؛

کرمان میزبان جشنواره جهانی شعر مقاومت شد

داوری  یافتن  پایان  با  فرهنگ وهنر:  گروه 
نهایی »جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان« 
راه یافتگان داخلی و خارجی به مرحلۀ پایانی این 

جشنواره بین المللی معرفی شدند
اعلام دبیرخانه جشنواره جهانی شعر  بنابر   
مقاومت کرمان، در مجموع بیش از 2000 شعر 
از سوی بیش از ۶00 شاعر در بخش های شعر 
فارسی سنّتی، شعر فارسی نو، شعر عربی و شعر 
انگلیسی برای شرکت در این جشنواره فرستاده 
توسط  شاعران  این  آثار  بررسی  از  پس  و  شد 
داوران مرحلۀ مقدماتی، در نهایت ۱۴۷ شاعر به 

مرحلۀ داوری نهایی جشنواره راه یافتند.
به عنوان  شاعر   20 نهایی  داوری  از  پس 
راه یافتگان به مرحلۀ پایانی جشنواره جهانی شعر 

مقاومت کرمان معرفی شده اند.
ساده،  صابر  نیکو،  طیبه  کافی،  غلامرضا 
پری ناز سعیدی، فاطمه موسوی، سهیلا بیابانی، 
عبدالرضا  صفادل،  خدابخش  کاوه،  احسان 
عماد  سعیداوی،  محمدی  مسعود  حسینی، 
محمدمهدی  خورشیدی فرد،  رضا  الکثیری، 
احمدی )افغانستان(، حسین عباسی، علی نجم 
عبدالله )عراق(، محمد باقر جابر )لبنان(، محمود 
باوی بحری، میلاد تیرگردون، نرگس میرفیضی 
آن ها  نام  که  هستند  شاعرانی  خادم،  محمد  و 
جشنواره  پایانی  مرحله  به  راه یافتگان  به عنوان 
شعر  و  عربی  شعر  فارسی،  شعر  بخش های  در 

انگلیسی، اعلام شده است.
این جشنواره  نهایی  به گزارش کرنا، داوری 
در بخش »شعر فارسی سنّتی« توسط عبدالجبار 
کاکایی، محمدکاظم کاظمی و قربان ولیئی؛ در 
بخش »شعر فارسی نو« توسط محمدباقر کلاهی 
اهری، سیدعلی میرافضلی و مرتضی کاردر؛ در 
بخش »شعر عربی« توسط نجاح فرحان )عراق(، 
عباس عیاد )لبنان( و مرتضی حیدری آل کثیر؛ و 
در بخش »شعر انگلیسی« توسط احسان عباسلو 

و علی عظیمی انجام شده است.
آغازگر برنامه های این جشنواره صبح دوشنبه 
بود که با حضور برخی از اعضای شورای اسلامی 
شهر، شهردار کرمان، شاعران حاضر در جشنواره 
و اصحاب رسانه، بر مزار شهدا و به ویژه مرقد 
مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی و ادای احترام 
بزرگ مقاومت روی داد. شهردار  این شهید  به 
مقاومت  رئیس جشنواره جهانی شعر  و  کرمان 
کرمان، در حاشیۀ این آیین، به حضور شاعران 
بزرگ داخلی و خارجی در این جشنواره اشاره 
کرد و گفت: »آثار ۶0۱ شاعر به همراه بیش از 
2000 اثر به زبان های عربی، انگلیسی و فارسی 

به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است«.
سعید شعرباف تبریزی با اشاره به ارسال آثار 
شاعرانی از ۱۱ کشور دنیا به دبیرخانه جشنواره، 
افزود: »از لحاظ تعداد، شعرهای فارسی و عربی 
به ترتیب، بیشترین آثار رسیده به دبیرخانه بوده 
که بعد از بررسی آثار توسط داوران، 20 شاعر به 

مرحلۀ پایانی جشنواره راه یافته اند«.
این  »فراخوان  گفت:  شعرباف تبریزی 
منتشر  گذشته  سال  خردادماه  سوم  جشنواره، 

به  شاعر   ۱۴۷ آثار  ارسال شده،  آثار  از  و  شد 
شاعر   20 نهایت  در  و  یافت  راه  داوری  مرحلۀ 

برگزیده شد«.
سراسر  از  شرکت کنندگان  پراکندگی  وی 
داد:  ادامه  و  کرد  ارزیابی  خوب  را  کشور 
شاعران  حضور  با  جشنواره،  اختتامیه  »مراسم 
شاعران  و  جشنواره  داوران  ایران،  شناخته شدۀ 

برگزیده برگزار می  شود«.
شهردار کرمان در پاسخ به اهمیت برگزاری 
داریم  »قصد  گفت:  کرمان  در  جشنواره  این 
کرمان، در سطح جهانی دیده شود و حال وهوای 
شهر کرمان، با فضای گردشگری و آیینی، همراه 

شود«. 
عصرانۀ  نشست  برنامۀ  دو  هم  ادامه  در 
کاروانیکای  هتل  محل  در  شاعران  تخصصی 

کرمان برگزار شد. 
در ابتدای نشست دوشنبه که با دو موضوع 
اصلی »وقتی از شعر حرف می زنیم از چه حرف 
محتوا«  و  فرم   تاریخی  »دوگانه  و  می زنیم؟« 
را  شعر  موسوی،  سیدعبدالجواد  شد،  برگزار 
شعر  کرد:  بیان  و  دانست  راز  و  رمز  جنس  از 
زمان  به  ماهوی  وابستگی  می تواند  مقاومت، 
داشته باشد؛ برای مثال، خیلی از اشعار که در 
نسبی  شهرت  و  می شده  زمزمه  جنگ  زمان 
زیادی در بین مخاطبان شعر داشته، با گذشت 

زمان از شهرتش کاسته شده است.
وی همچنین با تفکیک گذاری بین مخاطب 
خاص و عام، از عناصر زیباشناسی شعر به عنوان، 
عناصری یاد کرد که در ماندگاری بیشتر این هنر 

کلامی، نقش مستقیمی ایفا می کنند.

شعر »امید« را در دل انسان می پروراند
میرافضلی،  سیدعلی  نشست،  این  ادامه  در 
مجموعه  از  خود  اشعار  از  یکی  خوانش  ضمن 
اخیرش، شعر را، پرورانندۀ »امید« در دل انسان 
دانست و گفت: ما محاصره شدگان زمانه هستیم 
و »شعر مقاومت« برای ما بیان مخالفت با آنچه 

می بینیم و نمی خواهیم، است. 

شعر نمی تواند پدیده ای خارج از زبان باشد
مفهوم  به  اشاره  با  کافی،  غلامرضا  سپس، 
به  متعالی  مفهوم  این  تقسیم  و  شعر  گسترده 
تعریف  اگر  کرد:  بیان  متعدد،  زیرمجموعه های 
حجم  این  نمی توانست  بود،  ناممکن  شعر، 
انشعاب و گونه های شناخته شده را داشته باشد. 
وی با اشاره به تکرار این جمله مشهور از استاد 
که  است  اتفاقی  »شعر،  که  کدکنی«  »شفیعی 
شعر،  داشت:  اظهار  می افتد«،  اتفاق  زبان  در 
نمی تواند پدیده ای خارج از زبان باشد و ادبیات 

چیزی نیست جز پیرایش زبان.
سه  شد:  یادآور  شیراز،  دانشگاه  استاد  این 
گفته اند؛  سخن  شعر  عناصر  درخصوص  گروه 
گروه اول به »خیال و اندیشه« اشاره کرده اند و 
معتقدند هیچ بیانی خالی از اندیشه نیست، حتی 
مهمل نوشتن هم پیام دارد. وی ادامه داد: گروه 
دوم، »عاطفه و احساس« را عناصر اصلی شعر 

می دانند و گروه سوم معتقد به نقش پر اهمیت 
»تصویر« در شعر و موسیقی هستند.

خبری که شعر درباره آن اطلاع می دهد 
رمز ماندگاری شعر است

 در ادامه این نشست، مرتضی کاردَر، با اشاره 
به مقاله ای از استاد »ابوالحسن نجفی« در اولین 
شماره نشریه »کارنامه«، بیان کرد: ایشان در این 
بیان  و  می کند  اشاره  »اطلاع«  نظریه  به  مقاله 
برای  این شرط ها، شرط لازم  می دارد که همه 
شعر هستند، نه شرط کافی و درواقع آنچه شرط 
کافی است، خبر و معنایی است که شعر درباره 
آن، اطلاع می دهد و هرچه آن خبر بزرگتر باشد، 

شعر ماندگارتر خواهد بود. 

لسان شعر، بالاترین لسان هاست
با  نجاتی،  پروانه  نشست،  این  در  همچنین 
اشاره به این جمله از امام خمینی)ره( که »لسان 
عنوان  به  شعر  از  لسان هاست«  بالاترین  شعر، 
زبان روح یاد کرد و گفت: به همین دلیل است 
بهترین شعرها  یا  تاریخ  که عارفان ما در طول 
سخن  شاعرانه  نثر،  قالب  در  یا  و  سروده اند  را 

رانده اند.
وی، ضمن بازخوانی غرلی از خود که بیانی 
از گفت و گوی درونی یک شاعر با شعر بود، بیانی 

شاعرانه از نظر خود درباره شعر را ارائه داد. 

شاعر نسبت به امور روزمره 
حس سرشاری دارد 

سپس، صادق رحمانی، گفت: شاعر، نسبت به 
امور روزمره اش حس سرشاری دارد، که دیگران 
ندارند و من معتقدم این برخورد احساسی شاعر 

با موضوعات است که تبدیل به شعر می شود. 

شعر »پدیده« ای است که در زبان 
»پدیدار« می شود

بیان  با  رضا شمسی،  نشست،  این  ادامه  در 
این  موضوع  به  منتقدانه تری  نگاه  با  باید  اینکه 
به  مربوط  شعر  تعریف  افزود:  بپردازیم،  جلسه 

حوزه نظری ادبی است.
یک  شعر  دیگر،  سویی  از  داد:  ادامه  وی 
»پدیده« است که در زبان »پدیدار« می شود، و 
بنابراین، بهتر است به جای تعریف شعر، از تعبیر 
»مواجهه با شعر« استفاده کنیم. شمسی، بر دو 
شعر  با  مواجهه  برای  »زمان«  و  »زبان«  عنصر 
تأکید کرد و افزود: ما تنها می توانیم با تکیه بر دو 
عنصر یادشده، معرفت شعری و زیبایی شناسی 
خود را نسبت به این پدیدار بالا ببریم. وی با بیان 
به گسترده ترکردن  بیان«  و  علم »معانی  اینکه 
فهم ما از شعر کمک کرده ، یادآور شد: با واکاوی 
هر شعر از منظر ساختاری، می توانیم مواجه با 

شعر را وسعت ببخشیم. 
اول جشنواره، دو   گفتنی است، در دو روز 
نشست مردمی با عنوان شب شعر »مردم آباد« 
اول  برگزارشد.  شب  در دو مسجد کرمان  هم 
برجسته  شاعران  حضور  با  »مردم آباد«  شعر 
کشور و استان در مسجد امام حسین)ع(، خیابان 
شاعرانی  حضور  با  شعر  دومین شب  و  مهدیه، 
امام  مسجد  در  ایران،  و  لبنان  افغانستان،  از 

حسین)ع(، خیابان والفجر، همراه بود
جشنواره  اختتامیه  مراسم  می شود،  یادآور 
عراق،  لبنان،  کشورهای  از  شاعرانی  حضور  با 
شاعران  از  چند  تنی  و  افغانستان،  و  سوریه 
نام آشنای کشور، در تالار فرهنگ و هنر کرمان، 
برگزار خواهد شد، و به این ترتیب پروندۀ اولین 
جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت که با برنامه ریزی 
و حمایت شهرداری کرمان به منصۀ ظهور رسید 

بسته خواهد شد.   
در ادامه چند نمونه از شعرهای ارائه شده به 

این جشنواره را می خوانید. 

خدابخش صفادل

برای شهید سلیمانی

 بگشا باد صبا دفتر خاقانی را
بازکن با غزلی زلف پریشانی را

»صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید«
تا ببینند مگر گریۀ بارانی را

آرش از شانۀ البرز به ما می نگرد
برده تا اوج، چنین شوکت ایرانی را
پیر توس آمده با داغ سیاوش امروز
آمده شرح دهد این همه هجرانی را

صحبت از چاه شغاد است و تهمتن، که فرو
برده در خویش چنین، پیر خراسانی را

یک نفر پاک کند گونۀ او را از اشک
از دل او بزداید غم پنهانی را

خبر این است: فریدون شده رد از اروند
تا براندازد این شیوۀ شیطانی را!

پور کَشواد به همراهیِ فرزندانش
آمده بشکند اهریمن تورانی را

ارگ بم آمده انگار به استقبالش
تا پذیرا شود این فاتح کرمانی را

یا نه! این مرد به دلداریِ بم آمده است
که تسلا بدهد آن همه ویرانی را

به روی شانۀ این شهر نگاهی بکنید
تا ببینید مگر تخت سلیمانی را!

همتی...! از شب تاریک به ساحل ببریم
به سلامت، مگر این کشتی توفانی را
دل سپاریم به خورشید که از شانۀ ما

بتکاند مگر این برف زمستانی را
در چنین فصل مبادا که بگیرند از ما

این زلال آینه، این حالت عرفانی را!

طیبه نیکو

مجنون این جزیره ها 
                         تا چند؟

مجروح این جزیره ها 
                         تا کي؟

آمده ام تا
نفس هاي تو را بردارم
تماشاي تو را بردارم
قدم هاي تو را بردارم

سکوت تو را بردار...
بردار

تابوت مرا

           بردار

اینجا بنفشه با لهجۀ تو مي روید
ستاره با لهجۀ تو مي سوزد

بچرخ
      بچرخ

           موهایت را افشان کن

تا خورشید از مغرب دریا طلوع کند
تا حوصلۀ زمین سر برود

و تمام گورهاي دسته جمعي را بالا بیاورد
بریده بریده آواز مي خواني ام

بریده بریده مي رقصاني ام
                مي خنداني ام

و نفس هاي تو را بالا و پایین مي رود
                               فشار خونم

                                   از انار
                                   از گلوله

                                   از سیم خاردار
                                   از قطار

از شیمیایي درماني برگشته ام
و خرچنگ ها که کج کج راه مي روند

توي خس خس سینه ام
                          هي ریشه مي دوانند

هي باروت از تابوتم مي بارد

تنها دل خوشي ام این است که
لبخند تو را به بهترین نحو ممکن

تاکید مي کنم؛ به بهترین نحو ممکن
طراحي کرده اند

                روي بلندترین ساختمان این شهر
تو دور مي شوي

                 من دود مي شوم

اینجا بنفشه با لهجۀ تو مي روید
ستاره با لهجۀ تو مي سوزد

محمدمهدي احمدي

1
همیشه چیزي باقي خواهند ماند

عکسي در آلبوم
اندکي از شب

و گناهي در آدمي

روبه رویم ایستاده اي
و دهانت از تاریک کردن نور بازگشته

مي ترساندم این تاریکي و واژه هایم را بالا گرفته ام

دوستت داشتم برادر
وقتي آخرین مشت خاک را ریختي

و کلاغي به بلندترین شاخه پرکشید
دوستت داشتم و ماه چاه را روشن کرده بود

و گرگ ها از کوتل* بالا شدند
و دست هایت پیراهن خوني ام را...

دوستت داشتم
و دست بردي درون جلیغه ات...

ما برادران همدیگریم
که حالا یکدیگر را نشانه گرفته ایم

و هرکه بیشتر دوست مي دارد
زودتر شلیک خواهد کرد

تا گناه در آدمي باقي بماند

*کوتل: تپه

2
دویدیم 

قبل از آن که گلوله
عکسي از ما را به میخي بر دیوار آویزان کند

دویدیم
و وطن را،

با چند کلمه و چند قطره خون
درون کوله پشتي مان پنهان کردیم

و به دورترین شهرها بردیم
تا در امان بمانند

بهار خواهد شد 
با آن دست هاي مهربان

زخم ها را خواهد پوشاند تا دوباره ریشه بدوانند
بهار خواهد شد با گام هاي صبور،

آنچه که سال ها در خود پنهان کرده بودیم 
را باز خواهد کرد

قدم قدم برمي گردیم
و دریاي کابل* غم پاهایمان را خواهد شست

*دریاي کابل: نام رودي در افغانستان

همه استاد عکاسی شده اند!
ادعای تخصص در همۀ زمینه ها هم داریم و در پروفایل مان می نویسیم 
آموزش عکاسی مستند اجتماعی، تبلیغاتی، صنعتی، فاین آرت، چیدمان، 
ابتدایی مانده ایم،  نورپردازی و... در حالی که خودمان هنوز در تعاریف 
و  نداریم  ژانرها در کرمان اصلا عکاس  بیشتر  واقعیت در  و  و در عمل 
نمایشگاهی برگزار نمی شود و در محافل مهم عکاسی ایران جایی نداریم 
و اسمی از کرمان نیست و فقط در چهار دیواری کرمان محصور شده ایم. 
وقتی برای کسی مهم نیست و قدمی برای رفع این آشفتگی برداشته 
این  این هم نمی توان توقع داشت. ما نمی توانیم در  از  نمی شود، بیش 

هیاهوی آموزش هنر در کرمان آن هم در عکاسی دنبال صید شاه ماهی 
باشیم؛ اگر به همین روال ادامه دهیم ما فقط افرادی را داریم که در بارۀ 
عکاسی مطالبی  شنیده اند و خود آن ها هم نمی توانند تفکیکی بین آن ها 
قایل شوند و مسیر خودشان را پیدا کنند و این چرخۀ معیوب ادامه پیدا 
می کند و ما دور باطلی را در آموزش عکاسی طی می کنیم و فقط دور 
خودمان می چرخیم و روی ریل اشتباهی با سرعت می رویم و نمی دانیم 
به مقصدی نمی رسیم، باید دستی برسد و مسیر ریل را عوض کند که با 
این روند دور از ذهن می رسد و نمی توان امیدی داشت، همان طور که در 
این سال ها اتفاق نیفتاده ولی چه کنیم که انسانیم و انسان به امید زنده 

است و ما هم امیدوار می مانیم. شاید...
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